
 

 

 

 

 

 

 *پرسش از معنای زندگی
 

 **کِلِمْکِه. د. ا: نوشته

        هدایت علوی تبار: ترجمه

 چکیده
پردازد و این  موضنو    تولستوی و کامو به ضرورت بحث از معنای زندگی مینویسنده ابتدا با نقل مطالبی از 

بخشی از اهمیت و فوریت موضو  به این   . داندرا نه تنها برای فیلسوفان بلکه برای هر فردی مهم و فوری می

 گیری در مورد آنها بستگی به پاسخی دارد که بنه های دیگر زندگی و تصمیمدلیل است که بسیاری از جنبه

-سه معنا برای ای  پرسنش ککنر منی   . اما ای  پرسش معنای واحدی ندارد. دهیمپرسش از معنای زندگی می
از سوی دیگر، در پاسخ بنه پرسنش از معننای زنندگی سنه      . شود که گرچه از هم متمایزند اما با هم مرتبطند

اصی ماننند کمنال مطلن     های خدر رویکرد اول، ایمان به خدایی که از ویژگی. رویکرد متفاوت وجود دارد

در رویکرد دوم، خندایی وجنود نندارد و از این  رو     . دهدبرخوردار است به زندگی معنا، هدف و ارزش می

در رویکنرد سنوم، بنه    . زندگی معنای عینی یا فراطبیعی ندارد و معنای زندگی را باید در امنور طبیعنی یافنت   

معناسنت  ند که ای  پرسش از لحاظ معرفتنی بنی  برخی معتقد. شودخود پرسش از معنای زندگی پرداخته می

نویسنده در پایان به موضع خود در خصوص معننای زنندگی،   . داننداما برخی دیگر آن را معقول و بامعنا می

 .کندگیرد، اشاره میکه در رویکرد دوم قرار می
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 علمی گروه فلسفۀ دانشگاه علامه طباطبائیعضو هیئت   - 
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دهد از اینکنه چگوننه هنگنامی کنه     ، گزارشی می«یک اعتراف»تولستوی در اثرش، 

ایش قرار داشت، از ای  اعتقناد کنه زنندگی    پنجاه سالش بود و در اوج زندگی حرفه

 :معناست عمیقاً اندوهگی  شدبی
پنج سال پیش چیزی بسیار عجیب شرو  به روی دادن در م  کرد؛ م  با لحظناتی  . . . . 

دانسنتم چگوننه   در ابتدا از سردرگمی و سپس توقف زندگی از پا درآمدم، گنویی نمنی  

امنا این    . زندگی کنم یا چه کاری انجنام دهنم، و خنودم را گنم کنردم و افسنرده شندم       

تنر و  سنپس آن لحظنات سنردرگمی بنیش    . گذشت و مانند گذشته به زندگی ادامه دادم

هنای زنندگی همنواره در    این  توقنف  . تر و همواره به یک شکل واحد تکنرار شند  بیش

 «چرا؟ خُب، بعدش چی؟»: شدندپرسش واحدی ظاهر می

رسنید  به نظرم می. های صرفاً بیهوده و نامناسبی هستندکردم آنها پرسشابتدا فکر می

که موضو  کاملاً معلوم است و اگر اصلاً بخواهم خودم را مشنوول راه حنل آنهنا کننم     

و اینکه اکنون وقت ندارم به آنهنا بپنردازم، امنا اگنر      -کار زیادی از م  نخواهد گرفت 

هنا شنرو  کردنند بنه     اما پرسش. های درست را بیابمم باید پاسخبخواهم ای  کار را بکن

تنری  تنر و بنیش  ها با سماجت بنیش تر تکرار کنند، پاسختر و بیشاینکه خودشان را بیش

هنایی کنه روی محنل    ها، بدون هیچ پاسنخی، ماننند نقطنه   شدند، و ای  پرسشمطالبه می

 . . . .شدندآیند در لکۀ سیاهی ضخیم میواحدی فرود می

بودم از دست رفته است و هیچ بنیانی نندارم کنه    احساس کردم آنچه رویش ایستاده

کردم دیگنر وجنود نندارد و چینزی نندارم      رویش بایستم، و آنچه بر مبنایش زندگی می

 . . . .که بر مبنایش زندگی کنم

خواهند بدانند   خُب، م  همۀ آنچه را که علم با سنماجتِ بسنیار منی   »به خودم گفتم 

 . . . .«دانم، اما هیچ پاسخی به پرسش از معنای زندگی وجود نداردمی

کم برخی از لحظنات را داشنته کنه     شاید تقریباً هر فردِ بااحساس و فکوری دست

هنا بنه   شاید ای  تجربه. اش ایجاد شده است های مشابهی در زندگی ها و پرسشترس

بندون تردیند   . اندآفری  بودهباشند اما با ای  حال مشکل شدتِ تجربۀ تولستوی نبوده
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معنای زندگی چیست؟ آیا اصنلاً معننایی وجنود    : تقریباً هر کسی زمانی پرسیده است

دارد؟ کل زندگی دربارة چیست؟ هدف کل زندگی چیست؟ بنابرای  بدیهی به نظنر  

همچننی  این    . هاسنت  تری  پرسنش  رسد که پرسش از معنای زندگی یکی از مهم می

 .فیلسوفان بلکه برای همۀ اشخاص مهم استپرسش نه فقط برای 

. است  تری  پرسش کم یک نویسنده اظهار کرده است که ای  پرسش فوری دست

 :نویسد می افسانۀ سیسوفوسکامو در 
 داوری. اسنت  خودکشنی  آن و دارد، وجنود  جندی  راسنتی  بنه  فلسنفی   مسنئلۀ  یک فقط

بنینادی    پرسنش  بنه  گفنت   سنخ پا بنا  معادل نه یا دارد زیست  ارزش زندگی اینکه دربارة

های دیگر ن آیا جهان سه بعد دارد یا نه، آیا که  نه مقولنه دارد    همۀ پرسش. فلسفه است

بنه پرسنش   ]اینها بنازی هسنتند؛ انسنان بایند ابتندا      . شوند یا دوازده مقوله ن بعداً مطرح می 

 . . . .پاسخ دهد[ بنیادی 

تنر اسنت،    از آن پرسش فوری اگر از خود بپرسم چگونه داوری کنم که ای  پرسش

من   . کنند  کند داوری می دهم که انسان به وسیلۀ اعمالی که پرسش ایجاب می پاسخ می

. بمینرد [ در اثبات وجود خندا ] ( )شناختیام که برای استدلال هستیهرگز کسی را ندیده

گالیله، کنه بنه حقیقنت علمنی بسنیار مهمنی معتقند بنود، بنه محن  اینکنه آن حقیقنت             

بنه ینک معننای    . را به خطر انداخت بنا نهاینت سنهولت از آن دسنت کشنید      اش زندگی

هنیچ فرقنی   . آن حقیقنت ارزش چوبنۀ منرا را نداشنت    . خاص، او کنار درسنتی کنرد   

در حقیقنت، این    . گردد یا خورشید بنه دور زمنی    کند که زمی  به دور خورشید مینمی

میرنند زینرا داوری    منی بیننم کنه    هنای زینادی را منی    اما م  انسنان . پرسشی بیهوده است

بیننم کنه بنه نحنوی      من  افنراد دیگنری را منی    . کنند که زندگی ارزش زیست  نندارد  می

دهند کشنته    نما برای عقاید یا توهماتی که به آنان دلیلی برای زندگی کردن منی  متناق 

شنود دلیلنی عنالی بنرای منردن نینز        آنچه دلیلی برای زندگی کردن دانسته می)شوند  می

 .است  تری  پرسش گیرم که معنای زندگی فوری ای ، نتیجه میبنابر(. هست
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یا یکی   تری  پرسش بندی کنیم ن به عنوان فوری ما به هر نحوی ای  پرسش را رتبه

ینابیم کنه سنزاوار توجنه جندی       ها ن اکثر ما آن را پرسشنی منی     تری  پرسش از فوری

پرسش با بسیاری از  شود که ای  بخشی از فوریت آن از ای  واقعیت ناشی می. ماست

. های دیگر که در زنندگی روزاننۀ منا در برابرمنان قنرار دارنند منرتبط اسنت         پرسش

هنای اخلاقنی و    هایی که در منورد شنول، وقنت فرا نت، دوراهنی     بسیاری از تصمیم

گیریم، وابسته است به اینکه چگونه به پرسش از معنای زندگی  دیگر می هایو موض

 .دهیم پاسخ می

کوشنم تنا برخنی از آنهنا را     منی . ش ممک  است چند معنا داشته باشداما ای  پرس

: ممک  است به یکی از معانی زیر باشد« معنای زندگی چیست؟»پرسش . متمایز کنم

چرا عالم وجود دارد؟ چرا چیزی وجنود دارد بنه جنای آنکنه هنیچ چینز وجنود        (  )

( به طور کلنی )ها  انچرا انس( 2)نداشته باشد؟ آیا طرحی برای کل عالم وجود دارد؟ 

وجود دارند؟ آیا آنان برای هدفی وجود دارند؟ اگر چنی  است، آن هدف چیسنت؟  

وجود دارم؟ آیا م  برای هدفی وجود دارم؟ اگنر چننی  اسنت، چگوننه      م چرا ( 3)

تواند معننا ینا   باید دریابم که آن هدف چیست؟ اگر چنی  نیست، چگونه زندگی می

 ارزشی داشته باشد؟

از . آنها آشکارا مرتبطند. های دقیقاً متمایزی هستند خواهم بگویم اینها پرسش نمی

ای تفسنیر کننیم    را به نحو گسترده« معنای زندگی چیست؟»توانیم پرسش  ای  رو، می

در انجام چنی  کاری، . ها را دربرگیرد تا بتواند یکی یا دو تا یا هر سه تای ای  پرسش

احتمالاً اکثر کسانی که عمیقناً بنا این  پرسنش     . کنیم وی میما از استعمال متداول پیر

امنا افنراد دیگنری    . کننند  تفسیر منی ( 3)سروکار دارند آن را عمدتاً بر حسب پرسش 

. گنجاننند منی ( 3)ینا هنر دو را در کننار پرسنش     ( 2)ینا  (  )وجود دارند که پرسنش  

ن تفسنیر  همچنی  لازم نیسنت کنه بنه مشنخد کنردن یکنی از این  تفاسنیر بنه عننوا          
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کنیم که همۀ آنها هنگامی که انسان دربارة معنای بپردازیم، بلکه تصدی  می« درست»

 .کند ا لب دخالت دارند زندگی پرسش می

هنای ممکن  بنه پرسنش از معننای زنندگی رویکردهنا ینا          ما در پرداخت  به پاسخ

 :یابیم های متفاوتی را می دیدگاه

 (2)پاسخ خداپرستانه.  

 بدیل  یرخداپرستانه . 2

 دهد رویکردی که معناداری پرسش را مورد پرسش قرار می. 3

از این    3و  2،  های  هایی که به ترتیب در بخش ای  سه رویکرد متفاوت در مت 

شاید خلاصۀ مختصنری از هنر ینک در اینجنا     . اند شوند، معرفی شده کتاب یافت می

 .مطلوب باشد

، معنای زندگی در وجود یک خندا ن موجنودی بنه     بر اساس پاسخ خداپرستانه.  

توان، که متعالی از عنالم طبیعنی اسنت امنا عنالم را خلن        اعلی درجه خیرخواه و همه

و به او هدفی از پیش مقدر شده داده است  (3)کرده و انسان را به صورت خود ساخته

بنه خندا،   کم بدون ایمنان   در ای  دیدگاه، بدون وجود خدا، یا دست. شود ن یافت می

توان آثار مشکل می. زندگی هیچ معنا یا هدفی ندارد و از ای  رو ارزش زیست  ندارد

از ای  موضع به صنراحت دفنا  شنده     فلسفیزیادی را یافت که در آنها از دیدگاهی 

ای بنه آن معتقدنند و    اما ای  پاسخی است کنه مممننان دیننی بنه نحنو گسنترده      . باشد

بنرای ایمنان دیننی    ( یا بخشنی از مبننا  )وارد یک مبنا آشکار است که در بسیاری از م

از ای  کتاب یافت   های دیگری که در بخش  تولستوی، مقالهاعتراف جدا از . است

 .کنندشوند دفا  مستقیم الهیاتی و وجودی از ای  دیدگاه عرضه میمی

ی کنند کنه معننا    این  ادعنا را رد منی   ( ینا اومانیسنتی  )البته بدیل  یرخداپرستانه . 2

بر اساس این  بندیل، از آنجنا کنه هنیچ دلینل       . زندگی وابسته به وجود یک خداست

خوبی برای باور به وجود یک خدای متعالی وجود ندارد، هنیچ دلینل خنوبی وجنود     
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یعننی معننایی کنه وابسنته بنه       –دارد   ندارد که باور کنیم زندگی معنا یا هدفی عینی

زندگی، اگر معنایی وجود داشته باشد،  چیزی بیرون از عالم طبیعی است؛ بلکه معنای

کنند  برخی از طرفداران ای  دیدگاه در ادامه ادعا می. باید در عالم طبیعی یافت شود

معنای عینی معنا دارد،  یککه هیچ دلیل خوبی وجود ندارد که فکر کنیم زندگی به 

ک معننای  تواند بنه ین   اما دلیل خوبی وجود دارد که باور کنیم زندگی با ای  حال می

به عبارت دیگر، بر عهدة هر فردی است که معنای خودش . معنا داشته باشد 2شخصی

دفاعی از ای  موضع در مقالۀ . را با آگاهی و فعالیت خلاق خویش ایجاد یا خل  کند

 .شود از ای  کتاب یافت می 2های دیگر در بخش  خود گردآورنده و در مقاله

بنر اسناس این     . معننای زنندگی وجنود دارد   رویکرد سومی نینز بنه پرسنش از    . 3

وقتنی در  . کم منبهم اسنت  عجیب یا دست« معنای زندگی چیست؟»پرسش  رویکرد،

پرسیم در حنال پرسنیدن چنه ننو  پرسشنی هسنتیم؟ افنرادی        مورد معنای زندگی می

« ارزش»و « هندف »، «معننا »هنایی ماننند    کنند با تحلیل کلمنه  وجود دارند که فکر می

امنا افنراد   . معناسنت ه پرسش از معنای زندگی به لحناظ معرفتنی بنی   شود ک معلوم می

از نظنر آننان از   . کننند  دیگری هستند که ای  ادعا را رد و دیدگاه مقابل را اتخاک منی 

دهنند   تر دربارة معنای زندگی را شکل میهای گوناگونی که پرسش گسترده پرسش

هنای   جنبه. سازد ظ معرفتی بامعنا توان تفسیری ارائه داد که آنها را معقول و به لحا می

ای  کتاب  3های بخش اندازهای گوناگون به آن در مقاله مختلف ای  موضع و چشم

 .ارائه شده است

توان بنه   دیدگاه م  ای  است که پرسش از معنای زندگی بامعنا و مهم است و می

لطبیعی م  باور دارم که پاسخ بنر هنیچ فنرد خداپرسنتانه ینا مابعندا      . آن پاسخی داد

: زنندگی بندون توسنل   »ام  از آنجا که دفا  من  از این  موضنع در مقالنه    . مبتنی نیست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. objective                                                                   
2. subjective 
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، که در ای  کتاب مندرج است، داده شده است آنچه را «ای مثبت برای زندگی فلسفه

ای کنه   آورید کنه در قطعنه  به یاد می: گویمینکه میکنم جز ا ام تکرار نمی آنجا گفته

 زیسنت   ارزش زنندگی  اینکنه  دربنارة  داوری»کند که  ار میدر بالا نقل شد کامو اظه

پاسنخی کنه بنه این      « .بنیادی  فلسنفه اسنت   پرسش به گفت  پاسخ با معادل نه یا دارد

ام ای  است که هیچ قاعده یا دسنتورالعمل ینا شنعاری وجنود نندارد کنه       پرسش داده

زنندگی  تضمی  کند زندگی ارزش زیسنت  خواهند داشنت؛ امنا من  بناور دارم کنه        

مینرم امنا در این  فاصنله      من  بناور دارم کنه منی    . تواند ارزش زیست  داشنته باشند   می

توانم معنا و هدف راستینی در زندگی پیندا کننم کنه باعنث شنود زنندگی ارزش        می

 .زیست  داشته باشد

اما اگر زندگی باید به پایان برسند چگوننه   : کنند کسانی وجود دارند که انتقاد می

ا ارج یا ارزش داشته باشد؟ سر کارل پوپر بهتری  پاسخی را که من  از  تواند معنا ی می

کسانی وجود دارنند کنه فکنر    : نویسداو می. آن اطلا  دارم به ای  پرسش داده است

یابنند کنه اسنتدلال    آنان درنمی. رسد ارزش است زیرا به پایان می کنند زندگی بی می

برای زندگی نباشند، زنندگی هنیچ     اگر هیچ پایانی: تواند مطرح شود معکوس نیز می

ای، خطر  همواره حاضر  از دست دادن زندگی اسنت   ارزشی نخواهد داشت؛ تا اندازه

 .کند تا ارزش زندگی به ما ثابت شود که کمک می
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 هانوشتپی
 .(ها افزودة مترجم استنوشتپی)

 :ای  مقاله ترجمۀ مقدمۀ کتاب زیر است* 
Klemke, E. D. & Cahn, Steven. eds. (2017). The Meaning of Life: A Reader. (4th Edition). New 
York: Oxford University Press. pp.1-4.  

 2229و وینرایش سنوم در سنال     2222دوم در سال ویرایش   89 ویرایش اول ای  کتاب در سال 

دو ویرایش اول توسط کلمکه انجام شند امنا دو وینرایش بعندی را، کنه پنس از       . منتشر شده است

 .مرا کلمکه منتشر شدند، استیون کان انجام داده است

 **E. D. Klemke  در شننهر سنننت پننل، ایالننت مینسننوتا، در   ( 821 -2222)؛ اِلمِننر دانیننل کلمکننه

دوران کودکی او عاری از مهر و محبت والدی  و همراه . ای از مهاجران آلمانی به دنیا آمدادهخانو

    او که از دبیرستان نفرت داشت ماینل نبنود وارد دانشنگاه شنود زینرا تصنور       . با بددهنی پدرش بود

وارد  اما پنس از آنکنه بنه توصنیۀ معلنم پینانوی خنود       . کرد محیط آنجا نیز مانند دبیرستان استمی

دانشگاه هَمْلای  در زادگاهش شد میلش به تحصیل شکوفا شد و ظرف ینک هفتنه بنه این  نتیجنه      

مدرک کارشناسی خنود را در   892 کلمکه در سال . رسید که در آینده استاد دانشگاه خواهد شد

 دو رشتۀ فلسفه و زبان انگلیسی دریافت کرد و برای تحصیلات تکمیلی به دانشگاه مینسوتا و سپس

 898 تنا   891 او از سال . از ای  دانشگاه دکترای فلسفه گرفت 812 وسترن رفت و در سال نورث

در دانشننگاه  811 تننا  811 در دانشننگاه دپنناو، از سننال  811 تننا  898 در کننالج کِننندال، از سننال 

وا بنه تندریس فلسنفه    در دانشنگاه آی ن   881 تا هنگام بازنشستگی در سنال   811 روزولت و از سال 

 23ای خنود  او در طنول عمنر حرفنه   . ها دریافنت کنرد  پرداخت و جوایز متعددی را از ای  دانشگاه

کلمکنه بنه همنۀ اننوا      . را داشنت  (editor)کتاب منتشر کرد کنه در اکثنر آنهنا نقنش گردآورننده      

هنای گونناگون، از جملنه    مند بود و همچننی  بنه ورزش  موسیقی، به ویژه موسیقی باخ، بسیار علاقه

او مبنتلا بنه اخنتلال گوارشنی منادرزادی بنود کنه بنا         . پرداخنت ز با گلایدر و کوهنوردی، میپروا

شد و به همی  دلیل در طول زندگی زمان زیادی را روی تخنت بیمارسنتان   تر میافزایش س  وخیم

های مورد توجه او فلسفۀ دی  بود و در ای  زمینه اعتقاد داشت که تنها راه یکی از موضو . گذراند

 .رای اینکه با اطمینان بدانیم خدا وجود دارد ای  است که بمیریم و با او ملاقات کنیمب

  .ontological argument کنندها برای اثبات وجود خدا را معمولاً به چهار دسته تقسیم میاستدلال؛ :

را، که کانت به ای   شناختیاستدلال هستی. شناختی و اخلاقیشناختی،  ایتشناختی، کیهانهستی
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تنر از   از نظر او خدا موجودی است که چیزی بزرا. اسم نامید، اولی  بار قدیس آنسلم مطرح کرد

چنی  موجودی باید وجود خارجی هنم داشنته باشند زینرا در  ینر این        . توان تصور کرد آن را نمی

عنی موجودی که تر از موجود مذکور است، ی کنیم که بزرا ورتوانیم موجودی را تص صورت می

بندی  ترتینب معلنوم    . توان تصنور کنرد و در خنارج هنم وجنود دارد     تر از آن را نمی چیزی بزرا

بنابرای  موجودی که . تری  موجود نیست و ای  تناق  است تری  موجود بزرا شود که بزرا می

در . ه باشدیعنی خدا، باید در عالم خارج وجود داشت رد،توان تصور ک تر از آن را نمی چیزی بزرا

م، دکارت تقرینر جدیندی   در قرن هفده. همان زمان راهبی به نام گونیلو از ای  استدلال انتقاد کرد

قندیس تومناس، گاسنندی،    . کار بردند نیتس نیز با توییراتی آن را بهداد و اسپینوزا و لایب ائهاز آن ار

وفانی همچننون چننارلز در قننرن بیسننتم، فیلسنن. هیننوم، کانننت و راسننل از دیگننر منتقنندان آن هسننتند 

 ئهوجهات تقریرهای جدیدی از آن اراورن، نورم  مالکوم و الوی  پلنتینگا بر اساس منط  مسههارت

  .اند داده

2 .theistic از واژة یونانى ؛theos است گرفته شده« خدا»معناى   به .theism    در معنای خناص متنرادف

ت که در کنار صفات دیگر دارای پننج صنفت   است و به معنای اعتقاد به خدایی اس monotheismبا 

وحدت، تشخد، تعنالی در عنی  حلنول، کمنال مطلن ، خلن  و حفن         : اصلی است که عبارتند از

 .یهودیت، مسیحیت و اسلام نمایندگان اصلی ای  رویکرد هستند. جهان

3 .in his image و خدا گفت آدم را به صورتمان »در کتاب مقدس آمده است ؛(our image)   و مواف

بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و حیوانات و بنر تمنامی زمنی  و     (our likeness)شبیهمان 

« پنس خندا آدم را بنه صنورت خنود آفریند      . خزنند حکومنت کنند    همۀ خزندگانی که بر زمی  می

سنان  گوینند ان  متکلمان مسنیحی بنا اسنتناد بنه این  آینات منی       (. 21و  21پیدایش، باب اول، آیات )

از نظنر متکلمنان کاتولینک صنورت     . اسنت  (Similitudo Dei)و شبیه خدا  (Imago Dei)صورت خدا 

ولنی  . الهی انسان در جریان گناه نخستی  و هبوط آدم وضوح خود را از دست داد اما از بی  نرفنت 

در  .آورد شباهت انسان به خدا از بی  رفت و انسان فقط با  سل تعمید آن را دوبناره بنه دسنت منی    

خصوص اینکه صورت الهی انسان عبارت از چیست آراء گوناگونی بیان شده است که از آن میان 

متکلمنان پروتسنتان بنر تن ثیر     . توان به اختیار، عقل، بساطت نفس و فناناپذیری نفس اشاره کنرد  می

ت معتقند اسنت کنه گنناه     کنارل بنارْ  . کننند  تر ت کید منی مخرب هبوط در صورت الهی انسان بیش

ستی  باعث شد تا انسان به طور کامل صورت الهی خویش را از دست بدهد اما امیل بروننر نظنر   نخ

 formal)و صورت صوری  (material image)داند و با تمایز نهادن میان صورت مادی  او را افراطی می
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image) گوید انسان در جریان هبوط، صورت مادی خود را از دست داد ولی صورت صوری را  می

ژان کالوَن نیز معتقد بود که به ر م گناه نخستی  هنوز بخشی از صورت الهی در انسان .   کردحف

تنوان مشناهده    عبارت آخر از آیات مذکور را به عینه در احادیث اسلامی هم منی . باقی مانده است

 « .انَّ اللهَ خَلَ َ آدمَ علی صورَتِه»».: کرد

 


